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   براساس گويش لري كهنهاي متون تصحيح و تبيين برخي دشواري
  

  ٭تيمور مالميردكتر 
 زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان دانشيار

  
 چكيده

هاي لغت، امكـان   خوريم كه با مراجعه به فرهنگ اي بر مي در متون كهن گاهي به عبارت يا كلمه
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مانند و تصـحيح قياسـي برمبنـاي قواعـد نحـوي و       ميارائة صورت مناسبي از يك واژه درمتن و 
هـا و   تـوانيم بـه كمـك اطلاعـاتي از زبـان     مـي گـاه  در اين موارد، . بردبلاغي نيز راه به جايي نمي

در اين مقاله . ئل محلي به حل اين معضلات بپردازيمها و آداب و رسوم و نام ابزارها يا مسا گويش
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 1391 تابستان  ، 20 شمارة             

  مقدمه
هاي لغـت،   خوريم كه با مراجعه به فرهنگ مياي بر كهن گاهي به عبارت يا كلمهدر متون 

حان متون كهـن  نين گاهي مصحهمچ .آن وجود ندارد امكان دريافت معني مناسب براي
محققان بـراي حـل ايـن    . مانند در خواندن متن و ارائة صورت مناسبي از يك واژه در مي

ممكن است مبناي قياس آنان چنـان   اما ،شوند مشكل، گاه به تصحيح قياسي متوسل مي
هـم صـورت درسـتي از مـتن را پيشـنهاد      و استوار نباشد كه هم خواننده را خرسند كند 

و  )1380( »شـاهنامه را چگونـه بخـوانيم   «مقـالات   بـا چـاپ سلسـله    علـي رواقـي   . نمايد
است اين نوع  نشان داده) 1382(» ها و متون فارسي گويش«همچنين چاپ دو مقاله با نام 

اي كـه ايشـان بـدان     حوزه. بررسي، راهگشاي تصحيح و خوانش درست متون خواهد بود
كه ممكن است به مواردي برخوريم كـه امكـان    ليحادر ،است در خود متون است پرداخته

بنابراين نيازمند منبعي خواهيم بود كه مشكل را  ؛تصحيح يا خوانش درست نداشته باشد
هـا و   زبـان  :است وجود دارد كه كمتر بدان توجه شده يدر اين موارد منبع مهم .كند حل

در متون قديم نيـز   ها و آداب و رسوم و نام ابزارها يا مسائل محلي كه ممكن است گويش
محققان يا بركنار بودن آنان از مناطق مختلـف   توجهيبياما به سبب  ،دنمطرح شده باش

استاد شفيعي كدكني در تصـحيح و گـزارش آثـار    . انداستفاده مانده جغرافيايي كشور، بي
 در موارد بسياري از اطلاعات گويشي و محلي خراسان و نيشابور ،ابوسعيد و عطار نيشابوري

، 410: الـف 1386عطـار نيشـابوري،   . براي نمونه نـك ( است غالباً راهگشا بوده كهاند استفاده كرده
ــور،  611، 598، 560؛ 556: 1388؛ 599، 697، 685: ب1386؛ 377، 367، 286 ــدبن من : 1371و محم
485 ،529 ،531 ،540( .  

هـن، بـه   فهم و تصـحيح متـون ك   م براي حل برخي مشكلاتيا در اين مقاله كوشيده
در مواردي كـه امكـان   . ميعرضه كن ايي، پيشنهادهاي تازهكمك اطلاعات گويشي و محلّ

در عين حال در . ايمها استناد كردهارجاع به منابع مكتوب گويش لري وجود داشت، بدان
روستاي نقده در فاصلة هشـت  . ايمموارد بسيار به گويش محلي روستاي نقده رجوع كرده

شـغل اهـالي آن   . اسـت تويسـركان در اسـتان همـدان واقـع شـده      كيلومتري شهرسـتان 
هـاي زبـان لـري اسـت كـه بـه لحـاظ        كشاورزي و دامداري است و گويش آنها از شـاخه 

آباد نزديك است، لـيكن بسـياري از واژگـان و فراينـدهاي آوايـي و      دستوري به لري خرم
  .اشتقاقي آنها با لري بختياري چهارلنگ قرابت دارد
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 1391تابستان   ، 20 شمارة        

ايم بـه سـاير    ها و مسائل محلي، تلاش كرده ان از صحت استناد به گويشبراي اطمين
ها، اظهار نظر مصححان و  مبناي گزينش مدخل. هاي آنها مراجعه كنيم بدل متون و نسخه

. اسـت  معنـي بـودن ضـبط واژگـان بـوده      شارحان متون كهن دربارة عدم تناسـب يـا بـي   
تـري   ل درست يا معني درست و دقيقبا توجه به مسائل محلي، شك ايمهمچنين كوشيده

هـاي مصـححان    برخي موارد ممكن است ضبطدر . براي يك واژه يا تعبير پيشنهاد كنيم
صرفاً به لحـاظ تـاريخ زبـان جالـب      ،شود معني روشني بدهد و تغييراتي كه پيشنهاد مي

الوت خواست به نبـرد ج ـ وقتي داود مي استآمده تاريخ بناكتيل در امثبراي  .توجه باشد
در راه پنج سنگ برداشت به نام ابراهيم و اسحاق و يعقوب و موسي و هرون، و در « برود،

 من سگ كه پـيش : گفت، چون به معركه رسيد، جالوت او را بديد، كيسة قلماسنگ نهاد
كيسة «مصحح به اعتبار پنج سنگ، تعبير  .)255: 1378 بناكتي،(» آييمن به قلماسنگ مي

آمـده  » كبه«جاي كيسه،  به ،كه در ضبطي ديگر درحالي ،ن قرار دادهترا در م» قلماسنگ
از قلماسـنگ يـا فلاخـن جـدا     » كپـه «كبه يا ديگر تلفـظ گويشـي آن    .تر است و مناسب

داود آن را براي حالت جنگ در دست داشـته كـه جـالوت بـا ديـدن او اعتـراض       . نيست
هنـوز در  . ر كيسـه نهـاده باشـد   ها را براي انبار كردن و نهفـتن د  نه اينكه سنگ ،كند مي

) كفـه (كپـه   ،نهنـد  منطقة ما به قسمتي از قلماسنگ يا فلاخن كـه سـنگ را در آن مـي   
نكتة جالب توجه آن است كه هنوز در گـويش محلـي بسـياري از روسـتاهاي      .گويند مي

  . تويسركان، قلماسنگ يا شكل ديگر آن قلواسنگ رايج است
مفيد تواند در فهم و تصحيح متن  مي ،مراه شوداطلاع زباني وقتي با تجربة شخصي ه

مسائل بـومي و محلـي   خصوصاً در اين روزگار كه وضعيت زندگي شهري به سرعت  .باشد
اگـر   ،هاي خود را ثبت كنند لازم است محققان ادبي تجربه است،را دستخوش تغيير كرده

 ـ نه بسياري از دستاوردهاي فرهنگي مكتوب براي نسل بعدي مبهم مي بـراي نمونـه    .دمان
عطـار  (» نهـم چـون مرهمـت   سـوخته برمـي  / زنم اين سنگ بر سر محكمـت مي« در بيت

واضـح   نامـه  مصـيبت براي مصـحح  » سوخته بر زخم نهادن«احياناً ، )130: 1373نيشابوري، 
پارچـة   ،داشـت  مـي قديم وقتي پوست بدن انسـان زخـم بر  در اين نكته كه اما  ،است بوده

نهادند تا التيام پذيرد و خونش بنـد   دند و سوختة آن را بر زخم ميسوزان كهنة نخي را مي
در  .، امروز حتي براي دانشجويان دورة دكتري زبـان و ادبيـات فارسـي اسـتبعاد دارد    آيد

. گوينـد  مي» سو كنُهَ« اين پارچه به ،»سوخته«و » كهنه«با تخفيف دو واژة  روستاي نقده
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استاد شـفيعي كـدكني در   . است نيز فوت شده خدانامة ده لغتدر اين معني از » سوخته«
اي منسوج بـراي  يعني پاره ،»سوخته«به معني واژة  ،در حكايت آتش و سوخته ،نامهالهي

امـا در تعليقـات    ،)595: 1388 عطـار نيشـابوري،  . نـك (اسـت  روشن كردن آتش اشـاره كـرده  
را در مصـرع اول،   »سـنگ « ايشـان . اسـت  اي نكـرده ع درمان اشـاره به اين نو نامهمصيبت

 نامـه الهي، خواننده را به »سوخته«زنه يا سنگ چخماق شمرده و براي معني  سنگ آتش
  ).585: ب1386 عطار نيشابوري،. نك(است ارجاع داده

  
  ايواره 

 ـ(اسـت   كـار رفتـه   گاه بههاي لغت، ايوار به معني عصر، هنگام عصر و غروب در فرهنگ . كن
ملفـوظ  ژه را به صورت ايواره با هاي غير، اين واروستاي نقدهدر  اما ،)ذيل ايوار: 1350دهخدا،

يـاري   نامـه  همـاي تواند ما را در فهم و تصـحيح بيتـي از    بريم و همين تلفظ مي كار مي به
اعتبار  قدر و بي ، آن را به صورت بيواره و در معني غريب و تنها، بينامه هماي مصححِ. كند

  :خوانش و معنايي كه براي آن تصور كرده تأكيد داردضبط كرده و در مقدمه نيز بر اين 
  به پاسخش گفتا كـه بيـواره اسـت   

  
ــت     ــاره اس ــر بيچ ــي پي ــتربان يك  ش

  )24: 1383نامه، هماي(                    

وقتـي   ،اسـت  وقت به دره برگشته و كسي را همـراه خـود آورده  گلكار ديردر اين بيت 
آيـا بـه او   و اي كيسـت   فرد را كـه همـراه آورده   پرسد كه دير آمدي و اين از او ميكسي 

 در معنـي » بيـواره «رسد با ضبط به نظر نمي. گويداين بيت را در پاسخ مي ،اعتماد داري
منظور اين نيسـت كـه او تنهـا و     .غريب و تنها، بين دو مصرع تناسبي وجود داشته باشد

ديـر وقـت    :ن اوغريب است، چنين مطلبي روشن است؛ بلكه تـوجيهي اسـت بـراي آورد   
بنـابراين بـه نظـر    . تواند در تاريكي به جايي برود پيري بيچاره است و نمي شترباناست و  

  .تري داشته باشد رسد ايواره معناي مناسب مي
  
  بزه بره

ي، در تصحيح ايـن عبـارت از   يهاي محلي و زندگي روستارسد اطلاع از گويش به نظر مي
در چراگـاه عـدلش بـره بـزه از پسـتان شـير، شـير        «: كند ما را ياري مي ة نادرهدركتاب 
  : اند نوشته» بزه بره«مرحوم شهيدي در حاشيه، ذيل . )39: 1387 استرآبادي،(» مكيده
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چنين است در تمام نسخ و شارحان آن را نامراد و مسـكين و بعضـي نـامرام و مسـكين معنـي      «
لـيكن  . نـامراد و مسـكين را نيـز گوينـد    مـردم  ... نويسد بزه به فتح اول و ثاني برهاندر . اند كرده

   ).همان(» ستا ظاهراً اين كلمه بره است و يكي از معاني بره عاجز و زبون

بـزه  رهبكه  درحالي ،كه بزه صفت و توضيح بره است مبناي توضيحات مصحح اين است    
سـتاي  اكنون نيز در رويعني آميختة بره و بز كه هم ،يك تركيب است به معني بره و بزها
سازند و بره و بز با هم نمياينكه خصوصاً  .رودكار مي نقده از توابع شهرستان تويسركان به

هـا را از  دامـداران بـره   ،در صورتي كه فضاي مناسب وجود داشته باشد و همگون نيستند
گيـر ممـدوح   استرآبادي براي نشـان دادن عـدالت شـامل و همـه    . دارندبزها جدا نگه مي

  .»بزه از پستان شير، شير مكيده چراگاه عدلش بره در«: نويسد مي
  

  اخره، اوخره، اوغوره، اوغرات 
مصحح كتاب به نشانة مـبهم بـودن ايـن     و كار رفته بار به  ، واژة اخره سهتاريخ بناكتيدر 
  :است آن علامت سؤال نهاده يجلو ،واژه

 ـ  ) ؟( اد اسـت در ميـان اخـره   و آثار او يكي كورة اردشير است از فارسي، و اصل آن كـورة فيروزآب
چون اسكندر آنجا رسيد از . است كه در قديم آن را جور گفتندي و آن را سوري محكم بود افتاده

ريخـت و آن را دريـا   ) ؟( رود در اخـره  اي كه بر سر آن كـوه مـي  گرفتن آن عاجز شد و رودخانه
 بنـاكتي، (خـره خـالي كـرد    چون اردشير آنجا رسيد فرمود تا كوه ببريدند و آن آب از آن ا. ساخت

1378 :51.(   

ل درسـت كننـد،  تـل خـاكي را      زنكارگران ساختماني يا خشت ها وقتي بخواهند گـ
خـاك خـيس    وتا آب در آن جمع شود  كنندكنند و داخل آن را كمي گود ميپخش مي

يـا تلفـظ رايـج     »اخـره «بر اين اسـاس،  . زنند تا گل آماده شودآنگاه آن را هم مي ؛بخورد
بـه معنـي چالـه و گـودي      تاريخ بناكتيدر  ،»آخرُه«به صورت  روستاي نقدهامروز آن در 

هـايي  اسـت و بـا واژه   كـار رفتـه   به »اوغار«يا  »اوغره«گاهي به صورت » آخره«واژة . است
بـه   برهان قاطعدر نيز  »آگشته« .معنا و ريشة مشترك دارد »آغار« و »آغاردن«همچون 
اسـت و مصـحح در پـانويس، آن را در ايـن      كـار رفتـه   آميخته بهكردن و آلوده و معني تر

در اين صـورت، صـفت مفعـولي از     ).53: 1376 برهان،(است شمرده» آغشته« معني، مبدلِ
غار در معني نم كشيده و خيسيده آغاردن است كه به معني خيساندن و به شكل آمصدر 
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 هـاي فارسـي  ذيـل فرهنـگ  ر كتاب رواقي د. )144: همـان (است  كار رفته به برهان قاطعدر 
هـا فـوت   واژة آغار در معني نم، آب و رنـگ و تـازگي روي پوسـت از فرهنـگ     :نويسدمي
  ).378 و13: 1381 رواقي،(است  شده

مـراد   و )47: 1361 قمي،(است  ها ياد شده از اوغرات در اصطلاح عرب تاريخ قمدركتاب 
هـاي ايرانـي   ة اوغار است كـه در گـويش  اوغر شكلي ديگر از واژ. برزگران است ،ها از عرب

يـا   »رپر اوغـا «عباس به نام مد اقتداري از جايي بين راه بندرلنگه و بندراح .رودكار مي به
بـه   »غـار «تلفظ ديگـري از آب اسـت و   » او«بر آن است كه او  .است ياد كرده »پر اوخار«

عبيـر مناسـبي بـراي    را ت »پر اوغـار «معني شكاف و گودي و خالي است و مجموعاً تعبير 
رسد اوغار اصطلاح ايراني به عربـي  به نظر مي. )202: 1357 اقتداري،(است  جزر و مد دانسته

هاي قم است كـه نويسـنده حفـر كاريزهـا را بـه آنـان نسـبت         عربمنظور است يا اينكه 
و  »آخـره «يك حدس ديگر آن اسـت كـه شـكلي از    . نه اينكه لفظي عربي باشد ،دهد مي

در اصل به زبان عربـي   تاريخ قمبايد توجه كرد كه متن . و تلفظ عربي آن باشد »هاآخره«
هـاي اصـطلاحي و   بنابراين نامگـذاري . بوده و متن موجود، ترجمة فارسي آن كتاب است

است كه به فارسي ترجمـه و  عربي هاي مؤلف كتاب توجيهات آن مبتني بر تصور و تلفظ
ي واژه يا اصطلاح فارسي رايج اهل قم را بر مبنـاي  جمله اينكه گاهاز ؛است بازنويسي شده

   :كندشناسي مي واژگان عربي ريشه
انـد  به قم سبزه و اور كار از مثل پياز و سير و گندنا و خيار و خربزه و انـواع ترهّـا زراعـت نكـرده    

  .)48: 1361 قمي،(آبي  كم ةسبب واسط به

ابـر  «صـورت،   ايـن در  .شـود  شكل ديگري از ابر تصور» اور«در نگاه اول ممكن است 
 ،اسـت  »كـار ديـم « بـه معنـي  اسـت و   كـار رفتـه   بـه » بر آب باران كاشتن«به معني » كار
از آنهـا   تاريخ قمخيار و خربزه كه مؤلف  ،گندنا ،سير ،هايي همچون پيازكه كشت حاليدر

د كـه  دهنشان ميآشكارا  تاريخ قمعبارت كتاب  اند ونيازمند آبياري مرتب ،استياد كرده
رسد اوركار در اصل با گـاف فارسـي باشـد    به نظر مي. است »كارديم«در مقابل » اوركار«

هـاي كهـن   نويس بدون سركش ضبط شده و چنين مواردي در نسخهكه در نسخة دست
بنـابراين ايـن واژه   . نيز افزودة كاتب است» راء«همخوان  در اين صورت. نظاير بسيار دارد

هـاي  هايي كه با آبياري مرتبط است در زبـان در واژه» گار« .شودتصحيح » اوگار«بايد به 
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 »اوگـاري «و آبيـاري را   »اوگـار «آبيـار را   لـري نقـده  در  .رودكـار مـي   محلي همچنان به
» اوگـار « تاريخ قـم روشن خواهد شد كه چرا  ،نامند كه اگر با واژة آبگير سنجيده شود مي

يا در و حة بعد مصحح يا متن را درست نخوانده در صف. استكار قرار دادهرا در مقابل ديم
» او را غـري «را بـه صـورت    »اوغـري «اصـطلاح   ، زيـرا است چيني سهوي رخ داده حروف
  : است نوشته

مشـتق   ،انداختند و به اصطلاح او را غري گوينـد هاي تيمره و انار دروادي مياين آب كه از جوي
كنند و جمـع  عني آب انار و تيمره و انار اضافت ميي ،ست و اضافتا از ايغار و ايغار در لغت جمع

  . )49 :همان(قم  ةگردانند با آب رودخانمي

در ايـن اصـطلاح بـر    » راء«دهد همخوان نشان مي ،اشتقاقي كه مؤلف از آن ياد كرده
هاي عربي، معنايي نامهدر واژه .است چين رخ دادهسهو حروف واثر سهو كاتب يا بدخواني 

 »وغـر «ذيـل   لسان العربكه چنان ؛وجود ندارد است،براي ايغار ذكر شده قمتاريخ كه در 
  معاني نظير شدت گرما يا جوشش آب و شـير يـا خشـم در سـينه و شـدت كينـه ذكـر        

  ). 286: تابي ابن منظور،(است كرده
  

  برمه كردن
ردن هم كردن تار و پود و جمـع ك ـ به معني به  آداب الحرب و الشجاعهدر  »برمه كردن«

هـا و   در فهرسـت نـام   و آن را براي مصحح كتـاب ناآشـنا بـوده    اما ،است كار رفته بهبار سه
مباركشاه دربارة تربيـت اسـپ    ).550: 1346مباركشاه، (است اصطلاحات مجهول ضبط كرده

  : نويسدمي
قـوي آن را  ها كه راست دارد و  ها باشد و پايها اندر گرداگرد مهره ها و رگبايد كه نرم كردن پي

ضعيف گرداني به عمل پس گردانيدن از فرود ركـاب بايـد تـا دسـت و پـاي نـرم شـود و انـدازة         
   ؛)202 :همان(چنداني كه سم بر جاي بتواند افشرد و برمه بتواند كرد 

   ؛)204 :همان(اصل آن است كه كره را كرد كني تا كره كرد شود و دست بنهد و برمه كند 
هـا تنـگ دارد   اگـر پـاي   .هر دو پايزة عنان گرفته و بر بايد داشـت  ،ه بودها افتاد اگر بر سر دست

سو خوش كـرد و  و يكي گشاده، اما اسپ چون هر دو سو بايد يك دست بستههر دو گردانيدن به
آيـد و چـون    ست سبك دارد و اندر نوا خوش فرودفرود برمه كرد برابري خوش دارد و عنان بر د

عنان از تو او را عنان مخالف بايد گرفـت هـر دو يـك دسـت فـرود و      برمه تيز شود ببرد و بربايد 
  . )205 :همان(ديگري جنبان ببايد گردانيد تا دهن خوش كند 
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به معني خم كردن و جمع كردن دست اسـب اسـت و   » برمه كردن«در اين عبارات 
را اي كه عنـان  گونه به ،آن استزياد جمع كردن و خم كردن  ،»برمه تيز شدن«منظور از 

وقتي كسـي   ؛يابيماين معاني را از كاربرد برمه و برمه كردن در زبان محلي در مي. بردمي
چيزي كه  بهو » برمه كردن«به اين كار  ،نهدكند و بر هم مييونجه و مانند آن را درو مي

   :گويدمي »برمه« ،بندي استبه هم پيچانده و بسته
  
  پازه

  :استتصحيح صادق گوهرين آمده به عطار اسرارنامةاين واژه در بيت زير از 
  انــدازه افتــدغمــت آن لحظــه بــي

  
ــازه افتــد    ــدر پ  كــه آن دم كيكــت ان

  )81: 1381عطار نيشابوري، (             

  به معني پاچه شـمرده  برهان قاطعرا به نقل از » پازه«، نامهرتعليقات اسراگوهرين در 
شـفيعي  . )329: همـان (اسـت   دهخـدا آورده  امثال و حكـم شعري از انوري هم به نقل از  و

دهخدا نيـز   ).363: الـف 1386 عطار نيشابوري،. نك(است  كدكني نيز پازه را همان پاچه شمرده
و   در شـعر عطـار تصـحيح كـرده    » پـاژه  ،بـاژه ، پازه ،بازه«شعر انوري را با توجه به ضبط 

كلمه صـورتي   ،هاي دسترس نيافتمچند در فرهنگبرحسب حدس بنده هر« :استنوشته
اساس همين نظر دهخدا و به استناد ربرومند سعيد ب ).1260: 1379 دهخدا،(» از پاچه است

برومنـد  (اسـت   معتقد شـده » چ«به » زاء«به دگرگوني آوايي  ،اسرارنامه از  همين يك بيت
در  كـه ؛ چنـان حفظ شده» زاء«ها ها و گويشدر برخي زبان با اين حال .)284: 1380سعيد،
و در  )107: 1381 شـرفكندي، (اسـت   بـاقي مانـده  » پزگـه «و » پزگ«كردي، به صورت  زبان

در گويش راجـي هـنجن    كهچناناست؛  تبديل شده» سين«به » زاء«نيز  هابرخي گويش
 1»پسِ«روستاي نقده نيز  گويشو در  )93: 1383 آقاربيع،(رود به كار مي» پسِ«به صورت 

  . نه پاچة شلوار ،ل شلوار به كمر و بند شلوار استبه معني ليفة شلوار و محل اتصا
 اسـرارنامه جملـه در  از ،شدخوانده مي »اياس«رت در زبان عطار نيشابوري، اياز به صو

كه از زمرة تبديل زاء و سين است و با تلفظ مگس و مگـز در   ،)102: 1381 عطار نيشابوري،(
» پـِس «و » پزِگـَه «ديگـر آن  هـاي  يا شكل» پازه«. هاي مختلف قابل تطبيق استگويش
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اين بيت از سـوزني سـمرقندي    .شودمربوط به قسمتي از شلوار است كه بر كمر بسته مي
همچنـان بيـانگر    ،)ذيل پازه: 1350 دهخدا،( استنقل شده نامه لغتكه در معني شاهدباز در 

  :است» پسِ«و  »پزگه«شكلي از » پازه«آن است كه 
ــورده نـــيم ــاده و خـ   مســـتك فتـ

  
ــن     ــازه م ــن خــدنگ پ ــدو اي ــي خ  ب

  

اي بـه شـرم مـرد    اشـاره » خدنگ پـازه « ،اي قبيحدر اين شعر سوزني به صورت كنايه
   .استاست و پازه قسمتي از شلوار است كه به شرمگاه نزديك 

  
  خرسول

  :استآمده حديقه الحقيقهاين واژه در بيت زير از 
  اين يكي عيسي آن دگـر خرسـول  

  
 رم غـول اين سـيم خضـر و آن چهـا     

  )304: 1374، غزنوي سنائي(            

نظـر  لـيكن بـه   ،اسـت  در چاپ دانشگاه تهران، خرسول به صورت خرِ سول چاپ شـده 
چند برومند هر ؛باشد يكياحياناً با پهن و سرگين خر  حديقهخرسول در اين بيت  رسد مي

خط سياهي  ن قاطعبرهارا به نقل از  »سول«شمرده و  »سول + رخ«آن را از  ةسعيد، ريش
در چهارلنگ بختياري بـه سـرگين    ).398- 399: 1383 برومند سعيد،(است  اسب و الاغ دانسته

 »زقـل « و در معناي سياهي است »سول«كه  )119: 1381سـرلك، (گويند مي »خرزقل«خر، 
در كردي كرمانشاهي بـه سـرگين خـر،    . است كار رفته جاي آن و به معني سياهي به نيز به

اكنـون در روسـتاي نقـده    كه بـا آنچـه هـم    )322: 1375 درويشيان،(گويند مي 1»قلُ قرَ سه«
يك واژة بسيط  ،كار رفته به حديقهدهد آنچه در تطابق دارد و نشان مي ،گويندخرسول مي

  . است
  

  سرهول
از فقيهي به نام ابودجانه البيهقي ياد كرده كه كتابي در دهقـاني   تاريخ بيهقفندق در  ابن

  : نويسداست؛ ابودجانه در كتاب دهقاني دربارة نحوة كشت درخت مي نوشته
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دو رش خاك بايد زير درخت نو كه نشانند و يك رش درخت در ميـان خـاك، سـه رش مغـاك     
بدان زمـين سـخت   گذرد، چون قوي شود بايد تا چون درخت ضعيف بود پي او بدان انباشته مي

ت چون چويگاني برگردد و درخت سـرهول شـود، و   گذرد، و اگر نه چنين بود بيخ درخپي او فرو
  . )147: 1361 ابن فندق،(اما قوي نگردد و بارگه نسازد  ،اگر دايم آب يابد سبز بود

 كه درحالياست، » سربلند و سرراست«ل به معني است سرهو مصحح در حاشيه نوشته
ايـم آب يابـد   اگـر د «لزومي نداشت توجيه كند كه  ،اين معني را در نظر داشتمؤلف اگر 

همچنين در نظر مؤلف پيوندي ميان بيخ كـج و   .»اما قوي نگردد و بارگه نسازد ،سبز بود
يعني چون بيخ درخت چوگـاني شـده و    ،درخت با قسمت بيروني آن وجود دارد ةبرگشت

هنـوز  . مانـد واسطة آب سبز مي اما به ،سازد و سركج استدرخت بارگه نمي ،است برگشته
استاد رواقي سـرهول را  . دارداز كج و كژ كاربرد بيشتري  1»هل«نقده در گويش روستاي 
 ،نوشـت در پـي و ) 226: 1381 رواقـي، (به سركج و خميده معني كرده  ،با توجه به مفاد متن

؛ كـاربرد هـول در گـويش محلـي مـا      )481 :همـان (است  را از هشتن پنداشته» هول«واژة 
  . كندرا تأييد مي ايشانتوجيه 

  
  سكال

» سكال« ةتصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق، واژ به ديوان ناصرخسروبيت زير از  در
 :است كار رفتهبه

  كم خـور و مفـروش بـه نـان آب روي    
  

 ســنگ خــور از ننــگ و ســفال ســكال 
 )348: 1370ناصرخسرو، (                    

معنـي  « :انـد نوشـته  نيزدر توضيحات  و علامت سؤال نهاده» سكال« يمصححان جلو    
» آيا ممكن است سنگ خور از ننگ و سفال نكال بـوده باشـد؟   ؛مصراع دوم روشن نيست

همان سـفال شكسـته   » سكال«. است ها هم زكال و نكال آمدهدر نسخه بدل ).744 :همان(
هـايي كـه دور   ريـزه گويند و بـراي خـرده  هم مي» سخال« گويش روستاي نقدهاست؛ در 
اصـطلاح سـنگ و سـخال و     ،چه از كوزه و خمرة شكسته استخصوصاً آن ،شودريخته مي

نيز سفال و آخال بر يك مفهوم  لغت فرسدر . برندكار مي سنگ و سكال از مقولة اتباع به
سقط بود كه از چيزها افتد، خـواه  «: است نوشته» آخال«اسدي طوسي ذيل  و دلالت دارد
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: اسـت  توضـيح داده چنـين  ال را نيز و سفا .)172: 1365 اسـدي، (» از گندم و از هر چه باشد
سبو و كوزة شكسته كه از گل پخته بود، و ديگر استخوان گـوز را و پسـته و فنـدق را و    «

را در » خـاء «بـه  » گـاف «برومند سعيد نيز تبديل  ).همـان (» آنچه بدين ماند سفال گويند
  ).123- 130: 1382 برومند سعيد،(است  هاي متعدد نشان دادهواژه

  
   عدد زياده

ترجمة بخشي از  ،)159: 1364 ،ري ترجمة قرآن(از » بلعام باعورا عشره كرد او را ديو« عبارت
نَ الغـاوينَ    (سورة اعراف است  175آية  مفسـران  ). فاَنسلخََ منها فاَتبعه الشـيطانُ فكَـانَ مـ

اند؛ اينكـه بلعـام پـس از آنكـه     م باعورا مربوط دانستهشأن نزول آيه را به گمراه شدن بلعا
هـاي  عمـدتاً در ترجمـه  . هدايت شد و آيات خداوند را دريافت، توسط شيطان گمراه شـد 

ترجمة قـرآن  اند، اما در را به تعقيب كردن بلعام توسط شيطان برگردانده» فاَتبعه«متأخر 
ترجمـه شـده و در آن   » كـرد او را ديـو  عشره «به صورت » فاَتبعه الشيطان«، عبارت ري

مصـحح كتـاب، روي شـين علامـت تشـديد       .است كار رفته به» نحس«به معني » عشره«
» اسـت؟  بـوده  )عشوه(كذا در ترجمة فاَتَبعه، آيا « :است اما در حاشيه نوشته ،)عشرّه(نهاده 

بـا  » عشـره «واژة  اين ترديد مصحح بيانگر آن است كه از نظر وي بين ضبط .)159 :همان(
  . تناسبي نيست يا تناسب آن روشن نيست ،معنايي كه از آن اراده شده

و در اين معني با همان شكل تازي  10اي تازي است به معني عدد عشر يا عشره، واژه
عشر،  ها نظير اثني تا جايي كه در برخي تركيب است،زبان و فرهنگ ايراني شده وارد خود

لحـاظ  نيز همين مفهوم عددي  ترجمة قرآن ريدر . رود كار مي بهمعادل فارسي آن كمتر 
 اسـت؛ بـوده اعتقاد مردم به پيوند اسم و مسـمي  ، 10است و علت كاربرد آن به جاي شده

اگر هم  ،كار نبرند كردند آن را به سعي مي وشمردند  بدين صورت كه عدد ده را نحس مي
هـاي   يكـي از شـيوه   .بردنـد  كـار مـي   ا بههاي آن ر معادل ،شدند مجبور به استعمال آن مي

چون پيوند اسم و مسـمي   ،ها بود هاي بيگانة واژه كار بردن معادل به ،مناسب و مورد پسند
 ماننـد  ؛يافتنـد  كردند يا احساس بيزاري كمتـري نسـبت بـه آن مـي     را كمتر احساس مي

. كنـد  مـي بار تغييـر  يي كه حتي در عمر يك نسل نيز چنـد هاي مستراح و دستشو معادل
هاي عـددي، از شـمار    اي مگو و منحوس در قالب هاي پرهيز از استعمال واژه يكي از شيوه

پدران  .خوانند مي» زياده«آن عدد را  وخارج كردن اين اعداد بود كه هنوز هم رايج است 
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 آنجـاي   به ،و مادران كهنسال ما هنوز هم ممكن است هنگامي كه به عدد سيزده برسند
توانـد   اما مي ،ايم توجه از كنار آن گذشته غالباً هنگام شنيدن اين لفظ، بي .»هزياد«بگويند 

 حل كند و ما را با ميـراث كهـن   » بلعام باعورا عشره كرد او را ديو«مشكل ما را در عبارت
  . آشنا سازد

ولي روشن است كـه تصـور تقـديس و     شود،مي توجهغالباً در بررسي اعداد به تقدس 
به نحوست شهرت  13 در حال حاضر، عدد. يزهاي نامقدس همراه استمقدس با تصور چ

. هاي گذشته، عدد يا اعداد ديگري نيز نحـس بـوده باشـند    ممكن است در زمان ، امادارد
امـا از   ،اشـاره كـرده   13 به شهرت نحسي عـدد  ،اسرار و رموز اعداد و حروفمؤلف كتاب 

بـراي  » عشـرة مشـؤومه  «تركيـب   .)173- 174: 1383 آقاشـريف، (اسـت   يادي نكرده 10عدد
از تصور گويي اما  ،را مدخل قرار دادهآن  نامه لغتمرحوم دهخدا آشنا بود تا جايي كه در 

در روزگار گذشته آگاهي نداشت كه فقط يك مفهوم براي ايـن تركيـب    10نحوست عدد
ل ذي ـ: 1350 دهخـدا، (» ويكم عمر آدمي تـا هفتـاد   تركيب وصفي، از سال شصت« : قائل بود

  ).عشرة مشؤومه
مـا را از انديشـة مردمـان     است،بطوطه نقل شده ابن سفرنامةيا  رحلهاطلاعاتي كه در 

را نحـس   10بينـد مـردم شـهر، عـدد     بطوطـه در شـهر معـره مـي     ابن .كند كهن آگاه مي
 و مبشـره اسـت   ةبه سـبب مخالفـت آنـان بـا عشـر      مسألهكند اين  شمرند، گمان مي مي
. كننـد  دارند و سب و لعن مـي  ر نيز صحابة دهگانه را دشمن ميمردم اين شه«: نويسد مي

ها كـه   نمايند و دلال خودداري مي ]عشره [عجب آنكه اين مردم حتي از استعمال لفظ ده
و كلمـه   ،گويند نـه و يـك   رسند مي وقتي به عدد ده مي ،كنند در بازار متاعي را حراج مي

تـوجيهي بـراي ايـن امـر ارائـه      البتـه وي  . )65: 1348 بطوطـه،  ابن(» رانند ده را بر زبان نمي
اين شهر مسجد جامعي دارد كه نهُ گنبـد  «: مبتني بر اسطورة آفرينش است است كه داده

مخصوصـاً يكـي را كـم     ،خـورد  مـي   اند و چون بـه مـذهب پليدشـان بـر     براي آن ساخته
ه گنبـد  اديني از نوجود نه گنبد اين مسجد، تقليد نم ).همان(» اند تا ده تمام نشود ساخته

گانه را بـر هـم    چون اين نظام نهُ ،ها عدد پايان و آشوب استعدد ده براي آن .آسمان است
 ،قاتـل اسـت   مشايد نامگذاري درختي كه همچون س. )291- 292: 1387 مالمير،. نك(زند  مي

 ، از درختـي بـه  عجايب المخلوقـات ارتباط داشته باشد؛ قزويني در  10عدداز با اين تصور 
چنين گويند كه ايـن  «: است كه خاصيت آن همچون سم قاتل استياد كرده» عشر«نام 
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ست و بعضي گويند كه در ساية او نشستن سـبب هـلاك و چـوب او از    ا درخت سم قاتل
  . )233: 1340 قزويني،(» بهر قويا نافع بود

ي كـه  يهـا  كه تعداد گـرگ چنان ،در داستان يوسف نيز قابل تأمل است 10عدد ينحس    
امـا تعـداد    ،گـرگ بـود   10 ،در خواب يعقوب گرد يوسف را گرفته و قصد گزند او كردنـد 

جـامع  كتـاب  مؤلف  .ستاره بود 11 ،كردندكه در خواب يوسف او را سجده مي ييها ستاره
) كـه نحـس و بـد بودنـد    (ده گرگ را به ده برادر يوسـف  نيز در تفسير اين قصه  الستين

چـون   ؛)110: 1384 طوسي،(شمارد كنندگان را يازده برادر وي مياما سجده ،كندتأويل مي
شود كـه نيكوكـار و   اي از حيات آنان مربوط ميهمچنين به دوره ،ستا يكي از آنها خوب

  . انداهل توبه شده
  
 كوز

كار رفته و مصحح در فهرست واژگان نادر، آن را به معني كوزه و  به تاريخ بخارادر » كوز«
كـار   رسـد بـا جايگـاهي كـه ايـن واژه بـه      اما به نظر مي ،است ر فرض كردهداظروف دسته

  : تناسب ندارد است، رفته
هـا و  هاي حرب بسيار ساخته كردند، و سه هزار مرد كاري را با تيشـه معاذبن مسلم فرمود تا آلت

 نرشـخي، ( مهيـا كـرد   ،كار آيند وران كه اندر لشكر بهها و كوزها و تبرها، و از هر جنس صناعتبيل
1387 :98( .  

 برهـان، (اسـت   كـار رفتـه   به معني پشت خميده و دوتا شـده بـه  » كوز« برهان قاطعدر     
بـه معنـي    »küz«به صـورت   روستاي نقدهاكنون در گويش  هم» كوز«واژة . )1727: 1376

ممكـن   .گوينـد رود و به قسمت برجسته و كلة گرز نيـز كـوز مـي   كار مي كج و خميده به
در . كج با كـاربرد نـوعي گـرز باشـد    نيز كوز نوعي چوب خميده و سر اريخ بخاراتدر است 

 ،طوسـي  اسـدي (» آن چوب باشد كه گاو و خر بدان رانند«ياد شده و  »گواز«از  لغت فرس
انجـام   آهـن دربارة كارهايي كـه هوشـنگ پـس از پيـدا كـردن       شاهنامهدر  ).108: 1365
هـاي چـاپي بـه    جمله از ابـزاري كـه در نسـخه   از شده؛خت چند ابزار ياد از سا ،است داده

  : است ضبط شده» گراز«صورت 
 ســر مايــه كــرد آهــن آبگــون
  چو بشناخت آهنگري پيشـه كـرد  

  

 كــزان ســنگ خــارا كشــيدش بــرون      
ــرد   ــه كــ ــر اره و تيشــ ــراز و  تبــ  گــ

 )29: 1386فردوسي،(                         
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نوشـته  آن دربـارة   برهان قـاطع به آنچه در  را با توجه» گراز«واژة  شاهنامهمصححان 
بيلـي  «: استآمده» گراز«دربارة  برهان قاطعدر  .)44: 1375 فردوسي،. نك(اند پذيرفته ،شده

باشد بزرگ كه دو حلقة آهنين بر دو طرف آن تعبيه كرده باشند و ريسماني بر آن بندند 
چنـين بيلـي    البتـه . )1780: 1376 برهان،(» و مزارعان زمين شياركرده را بدان هموار كنند

در . كشاورزي است و با آغاز استفاده از آهـن تناسـب نـدارد    ترِمربوط به مراحل پيشرفته
چوبي را نيز گوينـد كـه   « :جملهاز است،اني ديگري هم براي آن نقل شدهمع برهان قاطع

» كـژك «واژة برهان اين مفهوم را بـراي  . )1780 :همان(» گوسفند و خر و گاو را بدان رانند
دار كه فيلبانـان بـدان    كژك بر وزن فلك، آهني باشد سركج و دسته«: است نيز ذكر كرده

 همين مفهـوم ذيـل كـژه نيـز تكـرار      ؛)1639 :همان(» فيل را به هر جانب كه خواهند برند
يـا آهـن   به معني نوعي چوب  تاريخ بخارادر » كوز« ةبنابراين واژ. )1640 :همان(است شده
اســت و آنچــه در شــدههمچــون گــرز از آن اســتفاده مــي كــه بــراي نبــردكج اســت ســر

نمايد و در داستان هوشنگ ضبط شده، درست نمي» گراز«هاي چاپي به صورت  شاهنامه
بـا واو بـه جـاي    » گواز«نيز به شكل  شاهنامه لغتتصحيح شود؛ در » گواز«لازم است به 
  ). 336: 1382 بغدادي،(است  راء اشاره شده

  
  ليگاو گي

 :استآمده ويس و راميناين واژه در بيت زير از 
ــارش   ــر كن ــي ب ــاو گيل ــده گ   چرن

  
ــارش    ــه نوبهـ ــورد گـ ــي آبـــش خـ  گهـ

  )300: 1349گرگاني، فخرالدين اسعد (       

كه مطـابق يادداشـت    همين صورت چاپ شده، درحالي به ويس و راميندر فوق بيت 
دهخدا نيز براسـاس همـين بيـت،    . است كتابت شده» گاو كيلي«مصحح، در نسخة اصلي 

ذيـل گـاو   : 1350دهخـدا، (» گاو گيلان اسـت؟ «كه  استبا ترديد توضيح داده» گيلي«دربارة 
كه گاو ماده  ي استگاو نر »گاو كيلي«است و » كيلي«در اصل نسخه،  با اين حال .)گيلي

و فحـل را   1گـو  به گاو نـر، كلـه   روستاي نقدهدر گويش اكنون نيز  هم. را با آن فحل دهند
» جفت كردن گاو ماده با نر براي آبستن شدن« نيز در كردي كرمانشاهي .گويندمي 2كلَ

                                                 
1. kalagow 
2. kal 
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و در متن اصالت ندارد  »گاو گيلي«بنابراين  .)340: 1375 درويشـيان، (گويند را كلَ دادن مي
 در متن قرار گيرد» گاو كيلي«بايد ضبط.  

  
  ماد و ماه

  :يد اصفهاني درخور توجه استدر بيت زير از فر» ماد«كاربرد واژة 
 دستت كه هست اكسير جود، گر سوي آئينه بري

  
 نشگفت اگر زر گردد از دست چنان ماد آينـه  

  )184: 1381فريد احول، (                             

 ةماد به معني دولـت مـاد و سلسـل    ةكلم«: است مصحح ديوان فريد در تعليقات نوشته    
ولي ممكن است كلمة ماد، ماه بـوده و  . نسبتي با دست و آينه نداردسلاطين ماد است و 

تواند صفتي مناسب بـراي دسـت باشـد، ماننـد يـد      غلط نوشته شده، چون كلمة ماه مي
مصـحح بـه معنـاي واژة مـاد توجـه      كـه  دهـد  اين مطالب نشان مـي  ).404 :همان(» بيضا

دولتي كـه در هگمتانـه يـا     چهگر ؛در لغت به معني دولت ماد نيست» ماد«. است نداشته
همدان تشكيل شد و به دست هخامنشيان منقرض گشـت بـه نـام دولـت مـاد مشـهور       

در معنـي   -  »ماه«به معني شهر است كه شكل ديگري از آن به صورت » ماد« .است شده
كـه مـاه نهاونـد    چنان ؛است رفتهكار مي در زبان پهلوي و پس از اسلام همچنان به -  شهر

مـاد، عـراق و   «را بـه معنـي   » ماهـات «اثير نيز  ابن و است كار رفته يخ مكرر بهدر كتب تار
   ).240: 1386 اثير،ابن(است كار برده به» آذربايجان

غالبـاًَ   ،شدهر وقت حكومتي تشكيل مي رسدنظر ميها بهبا توجه به نامگذاري سلسله
دهنـدگان  كـه تشـكيل   نيمنتهي به صورت و زبا ،شدشناخته مي» شهر«مركز آن به نام 
 و در اسـلام  »يثـرب «جـاي   بـه  »مدينـه «هـاي  دقت در واژه. نددبركار مي آن حكومت به

يافتـه  پرثوه كه مطابق قاعده به پلهو تغيير  از اصلِ -  ها بود پارس كه مركز حكومت پارت
از . كنـد اين نكته را گواهي مـي  -  )2184: 1370 پيرنيا،(است  آمدهو نهايتاً به صورت پهلو در

در زبان فارسي رايج گشته و در اشعار حـافظ و فردوسـي نيـز     »هلويپ« واژة پهلو، نسبت
برهـان  كـه در  چنان ،است كار رفته به »شهري«به معني  همچنين پهلوي. است كار رفته به

 .)432: 1376 برهان،(است  ذكر شده »زبان شهري«و  »شهري«يكي از معاني پهلوي،  قاطع
در اشعار و متـون قـديم بـراي نشـان دادن برتـري و مرغوبيـت        »پهلوي« صورت وصفي

به معني گلبانگي زيبـا و   »گلبانگ پهلوي« است؛ مانندچيزي است كه نسبتش نقل شده
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پيش از آنكه روستاها تبديل به شهرهاي . است  شهري در مقابل بانگي كه خشن و نپخته
بـراي نشـان دادن    ،برسـد و بـازار صـادرات و واردات بـه حـد امـروز خـود        شوندكوچك 

» شـهري «از لفـظ   مـردم غالـب روسـتاي شهرسـتان تويسـركان     مرغوبيت كالا در زبان 
امروز بيشتر از الفاظي چون خـارجي يـا صـادراتي اسـتفاده      كهشد؛ همچناناستفاده مي

اسـت و توضـيحات    كـار رفتـه   به» شهري«به معني » ماد«اين در بيت واژة بنابر. كنندمي
وجـه   هيچ به ،با توجه به اينكه در جايگاه قافيه است ،ا غلط كاتب پنداشتهمصحح كه آن ر

  . تناسبي با بيت ندارد
كـه   كه مصرع دوم توصيف دست است، درحالي استمصحح چنين پنداشته همچنين

شـكل درسـت    و اسـت  ضمير پيوستة دست را نيز حذف كردهمصحح  .توصيف آينه است
شـاعر   .»نشگفت اگر زر گردد از دستت چنان ماد آينـه «: مصرع بايد به اين صورت باشد
دست تو در جود همچون اكسير است كه اگر آن را  گويدبراي مبالغه در جود ممدوح مي

آن را  ،اسـت ببـري  ) شـهري (اي مرغـوب  اي كه صيقل مناسب دارد و آينـه  به سوي آينه
صـيقلي سـفيد اسـت    شگفتي اين كار از آن است كه آينة صاف و . سازيتبديل به زر مي

  .دهدكه دست ممدوح، جنس و رنگش را تغيير مي
  
  ناوري 

بعد از مدتي روزي چنگيزخان فرصت يافت و با دوشاخه بـه  «: استآمده تاريخ بناكتيدر 
فـت و دوشـاخه را بـا خـود بـه آب      بود در آنجـا ر ) ؟( هم بگريخت و در آن حدود ناوري

  .)362: 1378 بناكتي،( »بيرون نبودكه از تن او بيرون از بيني  چنان ،بردفرو
ذيـل نـاور    نامـه فلاحـت براسـاس كتـاب    ،لـف ؤ، تحت عنوان يادداشـت م نامه لغتدر 
و حوض ساحلي است كه راهي نيز به دريا دارد  هكنم به معني فرص گمان مي«: است آمده

ربارة ناور رواقي د .)ذيل ناور: 1350 دهخدا،(» ها بدانجا پناه گيرند كشتي ،و گاه طغيان عظيم
 ايـن حـال   با .)340و 543: 1381 رواقي،(ناور از نره آب كه سيل يا موج آب است  :نويسدمي

  است؟  چگونه ناور از نره مشتق شدهكه معضل باقي است  اين همچنان
مـوج آب را در   .اسـت  »نوبر«در اصل از  »ناُرَ«باشد و  1»ناُرَ«ناور بايد شكل ديگري از 

 اسـت  كـار رفتـه   بـه » بره آب«اند و در يك نسخه به صورت خوانده »نره«برابرهاي قرآني، 
                                                 
1. noar 
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صرفاً يـك   است،كار رفته به» بره آب«اينكه در يك نسخه به صورت  .)1454: 1389 ياحقي،(
 »نـُارَ «ساله را كه زود آبستن شود يك ةتصحيف نيست؛ در گويش روستاي نقده، گاو ماد

در . زنـد نيز از آن است كه به شكل گـاو مـوج مـي   خواندن آب  »ناُرَ«يا  »ناور« .گويندمي
شـود و نسـبت بـه سـاير     جوي آبي كه از رودخانة كنار روستا منشعب مـي  روستاي نقده

بـه معنـي مكـان     »زه«. مشـهور اسـت  » ناُرَزه«به نام است، تر هاي آن منطقه عميقجوي
 »نـاور «ي است از شكل ديگر »ناُرَ«اما  ،)1046: 1376 برهان،(جوشيدن و برآمدن آب است 

به معني جويي كـه از رودخانـه منشـعب     ؛است كار رفته به تاريخ بناكتيكه در  »ناوري«و 
  .اي است كه امكان پنهان شدن در آن وجود داردگونه شده و عمق آن به

  
  نچ كردن

او را بـر   ،اسپي كه از ساية خود بترسد و نـچ كنـد  «: استآمده آداب الحرب و الشجاعهدر 
مصحح در توضـيح   .)200: 1346 مباركشاه،(» د يك ساعت تا دم زند و دل بدو آيدجاي بدار

 وي چندان از اين معنيالبته  .)537 :همان(» روان شدن و شتافتن« :است نوشته» نچ«واژة 
همچنان اين واژه را در فهرست  ، زيرايا آن را با مفهوم عبارت سازگار نديد و مطمئن نبود

بـه عنـوان   » نچ«از  فرهنگ فارسيدر . )550 :همان( ستاهول آوردهها و اصطلاحات مج نام
ذيـل  : 1371 معين،(ياد شده » آوايي كه به علامت قبول يا تأسف از كاري از دهان برآورند«
 روسـتاي نقـده  گويش در . است نچ كردن نيز تقريباً همين مفهوم تكرار شدهو ذيل نچ )نچ

زدن از انجام كاري است  زدن و سر باز دن و تننچ كردن به معني درنگ كر نچ كردن و نچ
وقتي اسب  :هماهنگ است آداب الحرب و الشجاعهو همين مفهوم با معناي نچ كردن در 

بايد آن را ساعتي نگه داشت تا استراحت كنـد و تـرس آن بريـزد و     ،بترسد و درنگ كند
  .دل بدو آيد

  
  گيرينتيجه

هاي تصحيح اقدم نسخ يـا التقـاطي   با روش - راعم از نظم و نث -  چاپ انتقادي متون كهن
 ،متن فقط يك نسخه موجود است مواردي كه از ؛ مانندپذير نيست در برخي موارد امكان

هاي تغييريافتـه را  هاي متعدد نيز ضبطدچار تحريف و تغيير كاتبان شده و نسخه متنيا 
اه يافته و مبناي توضـيح و  ها ربه فرهنگنيز ها اند و همين تغيير و تحريفكرده يرونويس
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دهـد در مـواردي كـه    هـاي مـتنِ مقالـه نشـان مـي     نمونـه . اسـت  تبيين ساير متون شده
 ،اسـت   يافتـه براساس موارد تحريف آنهاهاي لغت راهگشا نيست يا ضبط و تعريف  فرهنگ

واژگـان   هـاي ههاي ايراني و حفظ بسياري از ريشهاي متعدد زبانبا توجه به پيوند شاخه
توان براي فهم و تبيين واژگان و اصطلاحات متون مي ،هاي موجودن فارسي در گويشزبا

هاي متعـدد و آداب و رسـوم   ها و لهجههاي نادر و دشوار به گويشكهن يا تصحيح ضبط
  . رايج در سراسر ايران تكيه كرد

  
  منابع

  .قرآن كريم
 .ان زبان و ادب فارسيفرهنگست: ، تهرانگويش راجي هنجن، )1383(آقاربيع، ابوالحسن 

 .شهيد سعيد محبي: ، تهراناسرار و رموز اعداد و حروف، )1383( آقاشريف، احمد
بنگـاه ترجمـه و    :علي موحد، تهرانة محمدترجمجلد اول، ، )رحله( سفرنامه، )1348(بطوطه   ابن

  .نشر كتاب
قات احمـد بهمنيـار،   ، تاريخ بيهق، تصحيح و تعلي)1361(بن زيد بيهقي فندق، ابوالحسن علي ابن

 .فروغي: تهران
، ترجمـة محمـدابراهيم   اثيـر  اخبار ايران از الكامل ابن، )1386(الكرم الشيباني  بن ابياثير، علي ابن

 . علم: باستاني پاريزي، تهران
 . دار صادر: ، بيروت5 ج ،لسان العرب، )تا  بي(الدين محمد ابوالفضل جمال ،منظور ابن

، بـه اهتمـام   )تـاريخ عصـر نادرشـاه   ( درة نادره، )1387(بن محمدنصير مهدي استرآبادي، محمد
 . علمي و فرهنگي: جعفر شهيدي، تهران

  االله مجتبـائي و   ، تصـحيح فـتح  لغـت فـرس  ،  )1365(بـن علـي   اسدي طوسي، ابومنصـور احمـد  
 .انتشارات خوارزمي :تهران ،اشرف صادقيعلي

 .توس: ، تهران)اه مقالهمجموع پنج( كشتة خويش، )1357(اقتداري، احمد 
دانشـگاه  : كرمـان  ، جلد اول،شناسي و اشتقاق در زبان فارسيريشه، )1383(برومند سعيد، جواد 

 .شهيد باهنر كرمان
دانشـگاه  : ، جلـد دوم، كرمـان  هاي آوايي واژگـان در زبـان فارسـي    دگرگوني، )1380( ــــــــــ

 .شهيد باهنر كرمان
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دانشـگاه  : ، جلـد سـوم، كرمـان   ي آوايي واژگان در زبان فارسـي ها دگرگوني، )1382( ــــــــــ
 .شهيد باهنر كرمان

: هـران ت ، بـه اهتمـام محمـد معـين،    برهـان قـاطع  ، )1376(برهان، محمدحسين خلف تبريـزي  
 .اميركبير

زالمان، ترجمه و توضـيح و تعليـق   . گ .، تصحيح كارللغت شاهنامه، )1382(بغدادي، عبدالقادر 
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ي و علي رواقي، تهرانسبحان. توفيق هـ
التـواريخ و   ةـاولـي الالبـاب فـي معرف ـ    ةـروض ـ( تـاريخ بنـاكتي  ، )1378(بن محمد بناكتي، داود
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، به كوشش جعفر شعار، تهران)الانساب

 . كتابدنياي : ، جلد سوم، تهرانتاريخ ايران باستان، )1370(پيرنيا، حسن 
، تصـحيح محمـدجعفر   )1364(مشـهور بـه ترجمـة قـرآن ري     ) 556 نسخة مورخ( قرآن ترجمة

 .موسسه فرهنگي شهيد رواقي: ياحقي، تهران
 .سهند: ، تهرانفرهنگ كردي كرمانشاهي  ،)1375( اشرف درويشيان، علي

 .دانشگاه تهران: ، تهراننامه لغت، )1350(اكبر دهخدا، علي
 .امير كبير: ، تهرانامثال و حكم، )1379(ــــــــــ 

، سـال اول، شـمارة اول و   مجلة نامة انجمـن ، »شاهنامه را چگونه بخوانيم«، )1380(رواقي، علي 
  .17- 38و  4- 27دوم، صص 

  .هرمس: ، تهرانهاي فارسيذيل فرهنگ، )1381( ــــــــــ
ل سـوم، شـمارة دوم و   ، سـا مجلة نامـة انجمـن  ، »ها و متون فارسيگويش«، )1382(ــــــــــ 
  . 38- 76و  13- 41، صص )11و 10پياپي (سوم 

 .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، تهرانگويش بختياري چهارلنگ واژنامة، )1381(سرلك، رضا 
تصـحيح و   ،الطريقـه ةـالحقيقـة و شريع ـ ةـحديق، )1374( بن آدمابوالمجد مجدود سنائي غزنوي،

 .راندانشگاه ته: مدرس رضوي، تهران ةتحشي
 . سروش: ، تهرانفارسي - فرهنگ كردي، )1381(شرفكندي، عبدالرحمن 

، بـه  )الجـامع السـتين للطـائف البسـاتين    ( يوسـف  قصة، )1384(احمدبن محمدبن زيد  طوسي،
 .علمي و فرهنگي: اهتمام محمد روشن، تهران

  . زوار: وصال، تهرانتصحيح نوراني  ، نامهمصيبت، )1373( عطار نيشابوري، فريدالدين محمدبن ابراهيم
 . زوار: ، تصحيح صادق گوهرين، تهراناسرارنامه ، )1381 (ــــــــــ 
 . سخن: تهران ، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، اسرارنامه، )الف1386(ــــــــــ 
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  . سخن: هرانتتصحيح محمدرضا شفيعي كدكني،  ، نامهمصيبت، )ب1386(ــــــــــ 
 . سخن: تهران ، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، نامه ياله، )1388(ــــــــــ 

، تصـحيح ماگـالي تـودوا و الكسـاندر گواخاريـا،      ويس و رامين، )1349(فخرالدين اسعد، گرگاني 
 .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 ، تصحيح عزيـزاالله جـويني،  )نويس موزة فلورانس از دست( شاهنامه، )1375( فردوسي، ابوالقاسم
 .دانشگاه تهران :تهران ،جلد اول

مركـز  : ، به كوشش جلال خالقي مطلق، دفتر يكـم، تهـران  شاهنامه، )1386(فردوسي، ابوالقاسم 
  .المعارف بزرگ اسلامي ةدائر

انجمـن آثـار و مفـاخر    : ، تصحيح محسن كياني، تهرانديوان فريد اصفهاني، )1381(فريد احول 
 .فرهنگي

، تصـحيح نصـراالله   عجايـب المخلوقـات  ، )1340(قزويني، ذكريا بن محمـدبن محمـود الكمـوني    
 . ناصرخسرو ةكتابخان: هرانتسبوحي، 
بـن عبـدالملك قمـي،     بن علـي  ، ترجمة حسنتاريخ قم، )1361(بن محمدبن حسن قمي، حسن

 .توس: الدين تهراني، تهران تصحيح و تحشية جلال
مجلـة  ، »خستين انسـان هاي عددي اسطورة آفرينش نمونة ن جايي به جا«، )1387(مالمير، تيمور 

، 160، سـال چهـل و يكـم، شـمارة     ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشـهد  ةدانشكد
 .283- 294صص

، آداب الحـرب و الشـجاعه  ، )1346(بن سعيد معروف بـه فخـر مـدبر    مباركشاه، محمدبن منصور
 .اقبال: تصحيح احمد سهيلي خوانساري، تهران

 .اميركبير: ، تهرانفرهنگ فارسي، )1371(معين، محمد 
هـدي  ي و م، تصـحيح مجتبـي مينـو   ديـوان ، )1370(ناصرخسرو قبادياني، ابومعين حميدالدين 

 .دانشگاه تهران: محقق، تهران
، ترجمـة محمـدبن نصـر القبـاوي، تلخـيص      تاريخ بخارا، )1387(ابوبكر محمدبن جعفر  نرشخي،

 .توس: محمدبن زفربن عمر، تصحيح مدرس رضوي، تهران
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: ، تصحيح محمد روشن، تهران)1383( امهنهماي

 142فرهنگ برابرهـاي فارسـي قـرآن براسـاس     ( قرآني فرهنگنامة، )1389(ياحقي، محمدجعفر 
  بنيـاد  : ، مشـهد )نسخة خطـي كهـن محفـوظ در كتابخانـة مركـزي آسـتان قـدس رضـوي        

  .هاي اسلامي آستان قدس رضويپژوهش
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